
بررسي ساختار فعل هاي جعلي در فارسي ميانه

*ــاصل اين مقاله٬ با عنوان «ساختار فعل هاي جعلي در فارسي ميانه و فـارسي دري»٬ در «نـخستين هـمايش
بين المللي اير ان شناسي» (تهران ٢٧ خرداد ١٣٨١)٬ به صورت سخن راني ارائه شد.

و فارسي دري *
يدالله منصوري

١ـ)ــدر اين گفتار٬ مراد از فارسي ميانه يا پهلوي٬ نوشته هاي متون ديني زردشتي است که از آن بـه عنوان دقـيق
«فارسي ميانه زردشتي» ياد مي کنند.

ساختار فعل در زبان فارسي ميانه (پهلوي)١ به دو شيوه قابل بررسي و مطالعه است و
دسته بندي و سامان مندي آن در دو دستگاه فعلي زير امکان پذير است:

١. فعل هاي اصلي ٢. فعل هاي موسوم به جعلي

١. فعل هاي اصلي
سير تحوّل زباني و تاريخي اين گونه فعل ها نشان مي دهد که آنها بازمانده دستگاه فعلي
زبان هاي ايراني باستان (فارسي باستانــ اوستائي)ـاند که تحت قواعد و نظام خاصي به

فارسي ميانه٬ سپس٬ از آن زبان به فارسي دري رسيده اند.
اين ساختار در دو دستگاه فعلي ماضي و مضارع نمودار گشته است.

مادّه ماضي: اين مادّه در فارسي ميانه و سپس در فـارسي دري بـازمانده صـفت هاي

٢ـ)ــمنظور از بازمانده صفت فاعلي آن دسته از مادّ ه هايي است که از ريشه فعلي لازم ساخته مي شده است و٬

فاعلي يا مفعولي ايراني باستان است٢ . مثال:

D:3 سينا ١٨ ص (شد١٧) ١٣٨٤/٠٥/٢٤ SAKHTA.MQA نمونه٥

١٠٨
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بررسي ساختار فعل هاي جعلي...

ta- و ريشه فعلي لازم٬ صفت فاعلي مي ساخته و از آن طريق به فارسي ميانه راه يـافته Ã بدين سان٬ پسوند
-ta است. غرض از بازمانده صفت مفعولي نيز آن دسته از مادّ ه هايي است که از ريشه فعلي متعدّي با پسـوند

ساخته مي شده اند.

¦a* از ريشـه -br¤ -ta- ¦a ـ؛ مشتق از ايرانيِ باستان wurd فارسي دري آورد؛ فارسي ميانه

ta- نشانه صفت مفعولي. ¦a پيشوند و -bar به معني «بردن» است. ¤br صورت ضعيف ريشه ٣ـ)ــ

-bar بهـمعني «بردن٬ حمل کردن»٣

kan- -kan-ta* از ريشه -kand ـ؛ مشتق از ايرانيِ باستان فارسي دري کند؛ فارسي ميانه
به معني «ـکندن٬ حفر کردن»

ta- نشانه صفت فاعلي است. ¦a پيشوند و -gam به معني «حرکت کردن» است. -gma و گونه ديگر آن ٤ـ)ــريشه
g در y تبديل و سپس حذف شده است. در صورتي که٬ در زبان پهلوي اشکاني (پارتي)٬ g ايراني باستان گويا به

m حذف شده است. ¦a*) «آمد» باقي مانده و واج دولبيِ -ga-ta->) a¦ gad مادّه ماضي

¦a* ـ٤ از ريشه -gma-ta- ¦a ـ؛ مشتق از ايرانيِ باستان mad فارسي دري آمد؛ فارسي ميانه
-gam به معني «حرکت کردن».

مادّه مضارع: اين مادّه در فارسي ميانه و٬ به تبعِ آن٬ در فارسي دري نيز٬ تحت نـظام
ه هاي گـوناـگـون ايـرانـي بـاستان (مـادّه مـضارع٬ مـادّه آوايي و تحوّل ساختاري٬ از مادّ

مجهولي٬ مادّه سببي٬ مادّه آينده و...) مشتق شده است:
bar- -bar-a* از ريشـه -bar ـ؛ مشتق از ايرانيِ باستان ـ؛ فارسي ميانه فارسي دري برَـ

به معني «بردن٬ حمل کردن»

¦a- ايرانـي waya ¦sra* ايراني باستان است. بدين سان٬ w-aya- ¦sra «سرودن» نيز بازمانده w- ٥ـ)ــپهلوي اشکاني
¦a- تبديل مي شود. w- ¦a- ـ٬ ولي در پهلوي اشکاني به y- باستان در فارسي ميانه به

¦sra*٥ از w-aya- ¦sra ـ؛ مشـتق از ايـرانـيِ بـاستان y- ـ؛ فارسي مـيانه فارسي دري سرايـ

vr¤ ddhi ٦ـ)ــ

-sraw به معني «سرودن٬ شنيدن». ¦sra ـ٬ صورتِ بالانده٦ ريشه w-

فعل هاي اصلي در فارسي ميانه و آنگاه در فارسي دري٬ به همين شيوه٬ سامان مند و
قانون مندند و زبان٬ در اين مورد٬ سير تاريخي و دگرگوني دروني خود را به گونه طبيعي
پيموده است. اما موضوع اصليِ اين گفتار دستگاه فعلي دوم (افعال موسوم به جعلي) است.

٢. فعل هاي جعلي
در فارسي ميانه و به پيروي از آن در فارسي دري٬ در کنار فعل هاي اصـلي٬ فـعل هايي



نامه فرهنگستان ٦ /٢
١١٠ مقاله
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آمده اند که نمي توان آنها را مسـتقيماً بـازمانده صـفت هاي فـاعلي و مـفعولي يـا ديگـر
مادّ ه هاي ايراني باستان دانست؛ بلکه با ساختاري نو و شيوه اي تـازه در فـارسي مـيانه
ساخته شده اند و برخي از آنها به فارسي دري رسيده و رايج و متداول گشته انـد. بـايد
يادآوري کرد که٬ در زبان هاي ايراني باستان نيز٬ از اسم و صـفت فـعل جـعلي سـاخته
¦ma* ايراني باستان٬ مادّه مضارع جعلي به معني «شبيه بودن»٬ در na- مي شده است. مثلاً
¦ma ـ؛ فـارسي دري مـانستن . n-istan اصل اسم است به معني «هيئت ظاهري»؛ فارسي ميانه
fyaÉhav- -fyaÉhva اوستايي به معني «تگرگ بارانـدن»٬ مـادّه مـضارع جـعلي٬ در اصـل از

¦ae «ـگناه naÉha- ¦ae «ـگناه»٬ nah- (اسم) به معني «تگرگ» ساخته شده است. از اين قبيل است:
§as «راست٬ درست»٬ a- ¨aÉhu-ya «مـوليٰ شـدن٬ سـرور شـدن»٬ - -aÉhu «موليٰ ٬ سـرور»٬ ـکردن»٬
٬ که فعل جعلي آن -n¡mah «نماز٬ تعظيم» §as «درست عمل کردن٬ مطابق قانون عمل کردن» و a-ya¨ -

n¡mah-yä «تعظيم کردن٬ نماز بردن» است. -

اين گونه فعل ها راـــ که٬ در متن هاي فارسي ميانه و حتي فارسي دري٬ از نظر شمار و

denominative ـ٬ اين گونه فعل ها را ساختگي٬ برساخته٬ صناعي٬ ثانوي٬ تبديلي و اسمي نيز ناميده اند. ٧ـ)ــ

ـکاربرد درخور توجّ ه اند٬ فعل هاي «جعلي» نام داده اند٧ . تنوع ساختار و کاربرد اين نوع
فعل ها در فارسي ميانه و تداوم برخي از گونه هاي آن در فارسي دري از پديده هاي مهم
زبان شناختي است. از شواهد و قرايـن بـرمي آيد کـه فـلسفه وجـودي ايـن سـاختار يـا
دستـکم يکي از غايات آن تبيين زبان علمي و فلسفي و شرح و گزارش متون ديـني و
تخصصي آن روزگاران بوده است. دانشمندان و علماي ديني٬ براي بيان مفاهيم و مسائل
ديني و علمي و فلسفي زمان خود٬ ظاهراً به واژه هاي فعلي بسياري نياز داشته اند و از اين
حيث٬ به ويژه هنگامي که پاي اقتباس و ترجمه از زبان بيگانه به زبان فارسي مـيانه در
ميان بود٬ احساس کمبود و تنگنا مي کرده اند و براي جبران اين کمبود ناـگزير بـه جـعل
مي پرداخته اند. از اين رو٬ در متن هاي پهلوي مانند دينکرد ٬ دادستان ديني ٬ زادسپرم ٬ که رنگ
و صبغه ديني و فلسفي دارند٬ فعل هاي جعلي بيشتر به چشم مـي خورد. در بـرخـي از
متن هاي پهلوي مانند بندهش نيز٬ که رنگ و بوي علميـ اساطيري دارند٬ فعل هاي جعلي
اغلب به کار رفته است. اين فعل ها از اسم و صفت و ضمير و قيد و حتي گاهي از پيشوند
و حرف اضافه ساخته شده اند. جالب توجه اين که از مادّه مضارع فعل هاي اصلي نيز٬ به
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روش هاي متعدد٬ فعل هاي جعلي ساخته اند.
چنان که يادآوري شد٬ ساختار فعل هاي جعلي در فارسي ميانه متنوع است. اين تنوع
دسته بندي و طبقه بندي دقيقي را مي طلبد. به اين منظور٬ شواهد موجود در متون پهلوي

مي توانند راهبر و راهگشاي ما در نشان دادن ساختار اين فعل ها باشند.
ه هاي مـاضي و مـضارع جـعلي بـه دست صيغه هاي ماضي و مضارع جعلي٬ از مـادّ
مي آيند. اين فعل ها با افزودن پسوندها و شناسه هاي ماضي و مضارع به اسم و صفت و
ضمير و قيد و پيشوند و حرف اضافه و...٬ ساخته مي شوند. پسوندهايي که در ساختن
¦â- (در d ¦â- و٬ براي مادّه ماضي٬ h ¦e- و n اين گونه فعل ها به کار مي روند٬ براي مادّه مضارع٬

ist- است. ¦a- و d و ¦â-ـ) t فارسي ميانه مسيحي

الفــ مادّه هاي مضارع جعلي
١) با اسم

¦marg-e «ـکشـتن٬ n- Ä marg «مـرگ» ¦e- که فعل سببي مـي سازد: n ــ اسم با پسوند
ميراندن»

u-s§ abar fre¦ stâ¦ d Astwiha¦ d... ku¦ -s§ ... marge¦ ne¦ d Gayo¦ mard. (Za¦ dspram 2/19)

«و او (اهريمن) ديو اَسْتْويهاد را فرستاد... تا... کيومرث را بکشد.»

¦aya «يادآور شدن٬ ياد d-â¦ h- Ä ¦aya «ياد» d- ¦â- که فعل لازم مي سازد: h ــ اسم با پسوند
ـکردن»

be ham ruwa¦ n â¦ ge¦ tâ¦ ga¦ n xwe¦ s§ â¦ ga¦ n ham-na¦ fa¦ n aya¦ dâ¦ he¦ d. (Da¦ desta¦ n i¦ De¦ ni¦ g 30/15)

[ ـخود را] يادآور شود.» [ ـروانِ درگذشته] ـ٬ همه روان هاي گيتي٬ خويشاوندان و خانواده هاي «امّا

dâ¦ da¦ r-â¦ h- Ä Ä «ديدار» dâ¦ da¦ r ¦â- که فعل مجهول مي سازد: h ــ اسم مصدر با پسوند
«ديده شدن»

[a¦ taxs§ ] o¦ sra¦ ya¦ n dâ¦ da¦ râ¦ he¦ d. (Za¦ dspram 29/4)

«[ـآتش] در سراها ديده شود.»

ــ اسم بدون اين که پسوندي به آن افزوده شـود. ايـن سـاختار در فـارسي دري نـيز
¦ka «ـکامستن٬ خواستن» m- ¦aswa «سوار شدن٬ سواره رفتن»٬ r- ـگسترش يافته و رايج گشته است:
dastwar guft ku¦ a¦ n xwarrah â¦ xwada¦ yâ¦ h â¦ kaya¦ n-iz awis§ rase¦ d, be aba¦ ye¦ d ku¦ be
aswa¦ re¦ m. ( ـکارنامه اردشير ٬ ٣/٥)
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«دستور گفت که آن فرّه خدايي و کياني به او (= اردشير) نرسيده٬ ببايد که سواره برويم.»

agar ka¦ me¦ d... nâ¦ s§ a¦ n â¦ pad j§ a¦ mag be s§ na¦ se¦ d. (Za¦ dspram, 34/16)

«اـگر خواهد (= کامد) نشان را در جام بشناسد.»

٢) با صفت
Ä ¦payda «پـيدا٬ آشکـار» g ¦e- که بـيشتر فـعل مـتعدي مـي سازد: n ــ صفت با پسوند

¦payda «آشکار کردن٬ نمايان و پيدا ساختن» g-e¦ n-

fra¦ z-waxs§ e¦ nâ¦ da¦ r[-â¦ h] frawahr ke¦ ... ra¦ h [ud] widarg payda¦ ge¦ ne¦ d. (Za¦ dspram 29/2)

«فروهر رويانندگي که... راه و گذر نمايان سازد.»
¦petya «خراب کردن٬ تباه ساختن» rag-e¦ n- Ä ¦petya «پتياره٬ بد٬ تباه و خراب» rag

guft ha¦ d e¦ d ra¦ y c§ e¦ de¦ wa¦ n pad-is§ petya¦ rage¦ ne¦ nd. (Pahlavi Texts 126/32)

«ـگفته شود بدين سبب است که ديوان در آن (= گوشت مردار) تباهي کنند.»

¦niza «نزار شدن٬ r-â¦ h- Ä«نزار٬ ناتوان» niza¦ r ¦â- که فعل لازم مي سازد: h ــ صفت با پسوند
ناتوان شدن»

£ـ
agar to¦ xm â¦ ma¦ dag pe¦ s§ a¦ ye¦ d, xo¦ n bawe¦ d, ud ma¦ dag az-is§ niza¦ râ¦ he¦ d. (Zand-Aka¦ si¦ h
(Bundahišn ) p. 138, 15/5)

[ ـاز رسيدن تخم نر] آيد٬ خون شود٬ ماده از آن نزار شود.» «اـگر تخم ماده پيش
§s «شاد شدن٬ خوشحال شدن» a¦ d-â¦ h- Ä §s «شاد» a¦ d

as§ o¦ a¦ n [â¦ ] andar wahis§ t he¦ nd az xwe¦ s§ menis§ n go¦ wis§ n kunis§ n [â¦ ] s§ a¦ dâ¦ he¦ nd. (Za¦ ds-
pram 35/45)

«پارسايان که در بهشت اند٬ از انديشه٬ گفتار و کردار خويش شاد شوند.»
¦ka «ـکامکار شدن٬ mga¦ r-â¦ h- Ä ¦ka «ـکامکار٬ پيروز» m-ga¦ r : -â¦ h ــ صفت مشتق با پسوند

پيروز شدن»
Ahreman... tuxs§ â¦ d ku¦ awis§ rase¦ d u-s§ ham-o¦ wo¦ n pad-is§ andar ka¦ mga¦ râ¦ he¦ d. (Za¦ ds-
pram 1/3)

«اهريمن... کوشيد تا بدو (= پرتو روشني) برسد و همان گونه بر او پيروز شود.»

٣) با ضمير مشترک
¦xwe «از آنِ خود کردن٬ به s§ -e¦ n- Ä«خويش» xwe¦ s§ ¦e- ـ: n ¦xwe) با پسوند s§ ) ــ ضمير مشترک

خود اختصاص دادن»
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c§ e¦ har(w) ke¦ -s§ we¦ s§ warze¦ d... bar we¦ s§ tar xwe¦ s§ e¦ ne¦ d. (Da¦ desta¦ n i¦ De¦ ni¦ g 37/3)

«زيرا هرکس بيشتر ورزد (= صواب کند)... برَ (بهره) بيشتري از آن خود کند.»

Ä ¦xwe «خـويش» s§ ¦â- کـه فـعل لازم مـي سازد: h ¦xwe) با پسـوند s§ ) ــ ضمير مشترک
¦xwe «از آنِ خود شدن» s§ -â¦ h-

c§ e¦ a¦ ma¦ r abar kirbag bawe¦ d, â¦ -s§ xwe¦ s§ e¦ d, c§ e¦ -s§ xwe¦ s§ â¦ he¦ d. (Da¦ desta¦ n i¦ De¦ ni¦ g 12/3)

«زيرا آمار (= حساب و کتاب قيامت) بر اساس کرفه (= کار نيک) انجام گيرد٬ که از آنِ اوست٬ زيرا او
(= روان) (آن را) از آنِ خود سازد.»

¦xwe «مال خود کردن٬ از آنِ s§ e¦ d Ä«خويش» xwe¦ s§ ¦xwe) بدون پسوند: s§ ) ــ ضمير مشترک
¦â... ـ). -s§ ...xwe¦ s§ e¦ d. خود ساختن» (Ä مثال بالا: آن را از آنِ خود کند:

٤) با قيد
¦fro «فرود آورند» de¦ nd Ä ¦fro «فرود» d ــ قيد بدون پسوندي با شناسه مضارع:

£ ــــــــ
ud fra¦ z fro¦ de¦ nd ud ka¦ st afzo¦ n kune¦ nd. (Zand-Aka¦ si¦ h (Bundahišn ) p. 62, 5/9)

«(اباختران) فراز را فرود آورند و کاست را افزون کنند.»

¦be «بيرون شدن٬ ro¦ n-â¦ h- Ä ¦be «بيرون» ro¦ n ¦â- که فعل لازم مي سازد: h ــ قيد با پسوند
خارج شدن»

ud a¦ n â¦ ka tan xuftag ruwa¦ n be¦ ro¦ nâ¦ he¦ d. (Za¦ dspram 29/8)

[ ـاست] ـ٬ روان بيرون شود.» «و آن هنگام که تن خفته
¦fro «فرود آمدن» d-â¦ h- Ä ¦fro «فرود» d

£ـ
a¦ b wa¦ ng a¦ n bawe¦ d ka pad tazis§ n fra¦ z taze¦ d aya¦ b az abr fro¦ dâ¦ he¦ d. (Zand-Aka¦ si¦ h
(Bundahišn ) p. 166, 20/4)

«آبِ بانگ آن بُوَد که به تاخت فرا تازد٬ يا از ابر فرود آيد.»

٥) با پيشوند
¦ham-e «يکي کردن٬ مـتحد n- Ä -ham «هم٬ با هم (در ترکيب)» ¦e- ـ: n ــ پيشوند با پسوندِ

ـکردن» (Ä مادّه ماضي جعلي با پيشوند ).
¦ham-â «يکي شدن٬ جفت شدن» h- Ä«(در ترکيب) هم٬ با هم» ham- ¦â- ـ: hــ پيشوند با پسوند
zan-iz mard hamâ¦ he¦ d ud ne¦ urwa¦ ze¦ nd o¦ any-iz. (Za¦ dspram 35/52)

[ ـخود] جفت شود و با ديگري لذّت نبرند.» «زن نيز با مرد



نامه فرهنگستان ٦ /٢
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بررسي ساختار فعل هاي جعلي...

٦) با حرف اضافه
¦aba «همراه کردن٬ همراهي کردن» g-e¦ n- Ä ¦aba «ابا٬ با» g ¦e- ـ: n ــ حرف اضافه٬ با پسوند

agar we¦ na¦ gâ¦ h aba¦ ge¦ ne¦ (h) , ku¦ -t da¦ na¦ gâ¦ h bawe¦ d. (De¦ nkard 7: Nyberg I, 59/5)

«اـگر بينايي همراه کني٬ که ترا دانايي شود (= که دانا شوي).

aba¦ g ¦â- نيز مي توانسته مادّه مضارع جعلي بسازد: h ــ حرف اضافه احتمالاً با پسوند
¦aba* «همراه شدن» (؟). g-â¦ h- Ä «ابا٬ با»

بــ مادّه هاي ماضي جعلي
¦â- (فارسي ميانه مسيحي d مادّ ه هاي ماضي جعلي در فارسي ميانه از پيوستن پسوندهاي
ه هاي مضارع ¦a- ـ) از جمله به اسم و صفت و مادّ d ¦a- (قس پهلوي اشکاني d ist- و ¦â- ـ)٬ و t

ه هاي بازمانده فـعل هاي آغـازي ايـرانـي ه هاي مجهول٬ مادّ ه هاي سببي٬ مادّ جعلي٬ مادّ
¦â- مادّه ماضي d ه هاي مضارع اصلي ساخته مي شوند. بدين ترتيب که پسوند باستان و مادّ
ist- مادّه ماضي ¦e- ساخته شده افزوده مي شود و پسوند n به مادّه مضارعي که با پسوند

¦â- ساخته شده باشد. h به مادّه مضارعي اضافه مي شود که با پسوند

١) با اسم
¦aya «به ياد d-e¦ n-â¦ d Ä aya¦ d-e¦ n- ¦â- ـ: d ¦e- ـ)٬ با پسوند n ــ مادّه مضارع جعلي (اسم +

آورد»
Arda¦ Wâ¦ ra¦ z ... o¦ ga¦ h [ud] wistar â¦ pa¦ k be nis§ ast ud dro¦ n yas§ t, ud ruwa¦ nâ¦ ga¦ n

aya¦ de¦ nâ¦ d. (Arda¦ Vi¦ ra¦ z 2/14)

«اردا ويراز (= اردا ويراف) بر تخت و بستر پاـک بنشست و درون يشت (= مراسم نان مقدس را به جا آورد)
و روانيگان (= دعاي مخصوص روان ها) را به ياد آورد.»

¦fro «درخشيد٬ g-â¦ h-ist Ä fro¦ g-â¦ h- ist- ـ: ¦â- ـ)٬ با پسوند h ــ مادّه مضارع جعلي (اسم +
فروغ داد»

u-s§ paymo¦ xt da¦ s§ t ro¦ s§ nâ¦ g paymo¦ zan ke¦ be fro¦ gâ¦ hist o¦ wispa¦ n kustaga¦ n. (Za¦ dspram
4/5)

«او (= سپندارمذ) جامه روشن پوشيده بود٬ که به همه سوي مي درخشيد.»

¦padist-â «تهديد کرد٬ پيمان کرد» d Ä padist «تهديد٬ پيمان» ¦â- ـ: d ــ اسم (بدون پسوند) با
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بررسي ساختار فعل هاي جعلي...

xwad pad suy fro¦ d mâ¦ re¦ d agar pad sar â¦ no¦ h haza¦ r sa¦ l c§ iyo¦ n-it padis tâ¦ d ... ne¦

fraza¦ me¦ nâ¦ d. (Za¦ dspram 1/30)

«اـگر در سر نه هزار سال٬ چنان که پيمان کردي... به پايان نرساني٬ خود به گرسنگي فرو مي ميريد.»

¦padist-a «تهديد کرد» d Ä padist «تهديد٬ پيمان» ¦a- ـ: d ــ اسم (بدون پسوند) با
did Ahreman padista¦ d ku¦ be ha¦ ze¦ m harwisp axw â¦ asto¦ mand o¦ a-do¦ stâ¦ h â¦ to¦ ud o¦

do¦ stâ¦ h â¦ man. (Za¦ dspram (7 ـ/1

«اهريمن ديگر بار تهديد کرد که همه جهان مادي را به دشمنيِ تو (= اورمزد) و دوستيِ خود ترغيب
ـکنم.»

¦ka «ـکامست٬ خواست» m-ist Ä ¦ka «ـکام» m ist- ـ: ــ اسم (بدون پسوند)٬ با
u-m ka¦ mist pad pe¦ s§ -is§ nama¦ z burdan. (Arda¦ Vi¦ ra¦ z 11/4)

«و من خواستم به پيش او (= اورمزد) نماز بردن (= ببرم).»

٢) با صفت
¦payda «آشکار g-e¦ n-â¦ d Ä payda¦ g-e¦ n- ¦â- ـ: d ¦e- ـ) با n ــ مادّه مضارع جعلي (صفت +

ـکرد٬ نمايان ساخت»
c§ and mard az mardo¦ ma¦ n â¦ Pa¦ rs... ¦e ـ+ wga¦ nagâ¦ h ud frama¦ n-burda¦ râ¦ h payda¦ ge¦ nâ¦ d.

( ـکارنامه اردشير ٬ ٤/٢)
[ ـخود را به اردشير] آشکار کردند.» «چند مرد از مردمان پارس... يگانگي و فرمان برداري

¦â- ـ: d ــ صفت فاعلي (بازمانده از صفت هاي فاعلي ايراني باستان) با
£ــــ

Ispanj§ ro¦ s§ az a¦ n gad zanis§ nâ¦ h garra¦ nâ¦ d. (Za¦ nd-Aka¦ si¦ h (Bundahišn ) p. 74, 6/14)

«(ديو) اسپنجروش از آن گرز زدن (ايزد تيشتر) بغرّيد.»

¦duz-â «دزديد» d Ä -duz «دزد» ¦â- ـ: d ــ صفت (بدون پسوند) با
c§ iyo¦ n ka e¦ w drahm az kas-e¦ be duzâ¦ d... (De¦ nkard 6, 219)

«چون که يک درهم از کسي بدزديد...»

Ä ¦a-ka «بي اثر شـدن٬ نـاتوان شـدن» r-â¦ h- ist- ـ: ¦â- ـ) با h ــ مادّه مضارع جعلي (صفت +
¦a-ka «بي اثر شد» r-â¦ h-ist

druz az a¦ s§ ka¦ rag payda¦ gâ¦ h be o¦ zamâ¦ g [...] bahrâ¦ ha¦ ne¦ ro¦ g-â¦ s§ a¦ n aka¦ râ¦ hist.

(Za¦ dspram 34/47)

[ ـگريخت] ـ٬ بـه تدريج نـيروي «(پس از ظهور زردشت) دروغ (= اهريمن) از آشکار بودن به زير زمين
ايشان (= ديوان) بي اثر شد.»
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Ä ¦ham-guga «موافق بودن» y-â¦ h- ist- ـ: ¦â- ـ) با h ــ مادّه مضارع جعلي (صفت مشتق +
¦ham-guga «موافق شد» y-â¦ h-ist

ham-guga¦ yâ¦ hist aba¦ g a¦ n â¦ pe¦ s§ e¦ nâ¦ ga¦ n. (Da¦ desta¦ n i¦ De¦ ni¦ g 2/9)

[ ـبايد] موافق بود.» «با آن (سخن) پيشينيان

Ä â¦ g ¦o (اسم مصدر) «تمايل» + gra¦ yis§ n ist(an)- ـ: ¦â- ـ) با g ــ صفت مشتق (اسم مصدر +
¦o «ـگرايش داشتن٬ علاقه مند بودن» gra¦ yis§ nâ¦ g-istan Ä( صفت مشتق) o¦ gra¦ yis§ nâ¦ g

¦o ـ+ gra¦ yišnâ¦ gistan ra¦ y pad wizâ¦ dagâ¦ h payda¦ g ud aba¦ râ¦ g was a¦ ho¦ ga¦ n payda¦ g bo¦ zis§ n.

(De¦ nkard 5, 18/11)

«براي علاقه مند بودن (به پيوند خويشاوندي) در گزينش (آن) پيداست٬ و پيداست که عيب هاي فراوان
ديگري نيز با اين عمل جبران شود.»

٣) با پسوند
Ä ¦ham-e «يکي کردن٬ تـرکيب کـردن» n- ¦â- :ـ d ¦e- ـ)٬ با n ــ مادّه مضارع جعلي (پيشوند +

¦ham-e* «ترکيب کرد٬ يکي کرد». n-â¦ d

¦ham-e «يکي شـدن٬ جـفت n-â¦ h- ist- ـ: ¦â- ـ)٬ با h+-e¦ n ــ مادّه مضارع جعلي (پيشوند +
¦ham-e «جفت شد٬ يکي شد» n-â¦ h-ist Ä شدن»

ud murwa¦ n... do¦ do¦ pad hanga¦ m â¦ §gus ـ+ n-hilâ¦ h hame¦ nâ¦ hist. (Za¦ dspram 3/52)

«و مرغان... دوبه دو به هنگام جفت گيري٬ يکي شدند.»

٤) سببي
Ä) «رهايي دادن٬ نجات دادن» bo¦ z-e¦ n- ¦â- ـ: d ¦e- ـ) با پسوند n ــ مادّه سببي (مادّه مضارع +

¦bo «رهايي داد٬ نجات داد» z-e¦ n-â¦ d Ä(ـ bo¦ xtan/bo¦ z-
£ــ

xwarrah â¦ J§ am az dast â¦ Daha¦ g A¦ dur Farnbag bo¦ ze¦ nâ¦ d. (Zand-Aka¦ si¦ h (Bundahišn )

p. 158. 18/10)

بَغ از دست ضحاـک رهايي داد.» «فرّه جم را آذر فرَْنْ

٥) مجهولي
¦bar-â «بـرده h- ist- ـ: ¦â- نشانه مجهولي)٬ با پسوند h ــ مادّه مجهولي (مادّه مضارع +

¦bar-â «برده شد» h-ist Ä(ـ burdan/bar- Ä) «شدن
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بررسي ساختار فعل هاي جعلي...

Ardwahis§ t ma¦ h xwar ro¦ z, pad has§ t ma¦ h wihe¦ zag o¦ Day ma¦ h ud xwar ro¦ z barâ¦ hist.

(Za¦ dspram 25/5)

«از ماه ارديبهشت٬ روز خُور٬ به مدت هشت ماه٬ بهيزه (= کبيسه) به ماه دي٬ روز خُور برده شد.»

٦) بازمانده هاي مادّه هاي آغازي ايراني باستان
¦â- ـ: d ــ بازمانده هاي مادّ ه هاي آغازي ايراني باستان در فارسي ميانه با پسوند

¦rasâ «رسيد» d Ä (*ra-s-a- > *ra-sa- >) ras-

¦pursâ «پرسيد» d Ä (*pr¤ s-s-a- > *pr¤ s-a- >) purs-

¦tarsâ «ترسيد» d Ä (*tr¤ s-s-a- > *tr¤ s-a- >) tars-

¦tafsâ «تفسيد» d Ä (*taf-s-a- > *tafs-a- >) tafs-

¦xufsâ «خفسيد» d Ä (*xuf-s-a- > *xufs-a- >) xufs-

Ä tars- ist- ـ: ــ بازمانده هاي مادّ ه هاي آغازي ايراني باستان در فارسي ميانه با پسوند
tars-ist «ترسيد»

u-s§ haft J§ a¦ du¦ g... xandâ¦ dan â¦ -s§ pad za¦ yis§ n â¦ padâ¦ rag a¦ n â¦ aba¦ râ¦ g mardo¦ ma¦ n ke¦ pad

za¦ yis§ n be griye¦ nd, be tarsist he¦ nd. (Za¦ dspram 8/16)

«هفت جادوگر... بر خنديدن او (= زردشت) به هنگام تولّد که بر خلاف ديگر مردمان که هنگام تولدّ
بگريند٬ بترسيدند.»

٧) گونه فعل اصلي
ــ فعل هاي اصلي٬ افزون بر داشتن مادّه ماضي اصلي٬ مي توانند مادّه ماضي جعلي
ist- (ـگاهي با هرـدو پسوند) داشته باشند٬ که اين شيوه در فارسي دري ¦â- يا d نيز با پسوند

نيز رايج است:

مصدر معني مادّه مضارع مادّه ماضي اصلي مادّه ماضي جعلي
afza¦ yâ¦ d afzu¦ d afza¦ y- ¦afzu «افزودن» dan

a¦ ra¦ yâ¦ d a¦ ra¦ st a¦ ra¦ y- ¦a «آراستن» ra¦ stan

aya¦ rist/aya¦ râ¦ d aya¦ rd aya¦ r- ¦aya «ياريستن» rdan

guga¦ râ¦ d guga¦ rd guga¦ r- ¦guga «ـگواردن» rdan

hamba¦ râ¦ d hamba¦ rd hamba¦ r- ¦hamba «انباردن» rdan

patta¦ yist/patta¦ yâ¦ d pattu¦ d patta¦ y- ¦pattu «دوام آوردن» dan
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٨) بدون گونه اصلي
ه ها ه هاي مضارع اصلي فقط مادّه ماضي جعلي دارند. برخي از اين مادّ ــ برخي از مادّ
در ايراني باستان از ريشه اسمي و برخي از آنها از مادّه مضارع ساخته شده اند و صفت
مفعولي نداشته اند تا از صفت مفعولي آنها در فارسي ميانه مادّه ماضي سـاخته شـود.
/ist- (و گاهي با هرـدو پسوند) ساخته -â¦ d ه هاي ماضي جعلي با پسوندهاي اين گونه مادّ

مي شوند. اين شيوه٬ به پيروي از فارسي ميانه٬ در فارسي دري نيز رواج پيدا کرد:

مادّه مضارع مادّه ماضي جعلي

¦aba «بايست» yist/aba¦ yâ¦ d ¦aba «لازم بودن» y-

¦a «آمرزيد» murzâ¦ d ¦a «آمرزيدن» murz-

¦awe «سرزنش کرد» nâ¦ d ¦awe «سرزنش کردن» n-

¦da «دانست» nist ¦da «دانستن» n-

¦ko «ـکوشيد» xs§ â¦ d ¦ko «ـکوشيدن٬ نبرد کردن» xs§ -

§s «شايست» a¦ yist §s «شايستن» a¦ y-

¦ta «ساخت» s§ â¦ d ¦ta «تاشيدن٬ ساختن» s§ -

¦â- پسوند جعلي فارسي ميانه مسيحي) t) «توانا بود» ta¦ yâ¦ t ¦ta «توانا بودن» y-

¦tuwa «توانست» nist ¦tuwa «توانستن» n-

§tuxs «تخشيد٬ فعاليت کرد» â¦ d §tuxs «تخشيدن» -

جــ مصادر جعلي در فارسي دري
در فارسي دري ساختن فعل هاي جعلي ماضي و مضارع به پيروي از فارسي ميانه رواج
يافت که هنوز هم ادامه دارد. با اين تفاوت که تنوع ساختار فعل هاي جعلي فارسي ميانه
به طور تمام و کمال به فارسي دري نرسيده است. بلکه برخي از شيوه هاي مرسوم آن در

فارسي دري متداول گشت و برخي ديگر متروک شد.

مادّه مضارع جعلي
١) با اسم

ــ اسم٬ بي آن که پسوندي به آن افزوده شود: آزرم٬ آسان٬ آغوش٬ آواز٬ آهنگ «قصد کردن»٬
بسيج «قصد و اراده کردن٬ آماده شدن»٬ جنگ٬ درنگ٬ رزم٬ نام...
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٨ـ)ــشواهد٬ عموما٬ً از لغت نامه دهخدا نقل شده است.

مياسا ز رفتن شب و روز هـيچ به هر منزلي اسب ديگر بسيج٨
(فردوسي)ـــــــــــــ

ـلکِ لاـفتـيٰ را نه خدا توانمش خواند نه بشر توانمش گفت مـتحـيرّم چـه نـامـم شـهِ مُ
 ـ(شهريار)

٢) با صفت
ــ صفت٬ بي آن که پسوندي به آن اضافه شود: آـگاه٬ خشک٬ خم٬ خيس٬ دزد٬ گيج...

بياـگاهد اـکنون چو من رزم جوي شوم با سوارانِ چين پـيشِ اوي
(فردوسي) ــــــــــــــــــــــــــــــ

آمده نوروزـماه با گلِ سوري به هم باده سوري بگير بر گلِ سوري بخم
 (منوچهري)

مادّه ماضي جعلي
¦â- ـ) بـه مـادّه مـضارع d در فارسي دري٬ مادّه ماضي جعلي از افزودن ــيد (فارسي ميانه
ه هاي ه هاي مـضارع سـببي٬ مـادّ ه هاي ماضيِ سـاخته شـده از مـادّ به وجود مي آيد. مادّ
ه هاي مضارع جعلي٬ مادّ ه هاي آغازي بازمانده در فارسي مـيانه و فـارسي دري٬ و مـادّ

مضارعي که مادّ ه هاي ماضي آنها به فارسي دري نرسيده است٬ همگي جعلي اند.

١) با اسم
آوازيد «آواز ¦â- ـ) به آن: آزرميد٬ آسانيد٬ آغوشيد٬ d ــ اسم٬ با افزودن پسوند ــيد (فارسي ميانه

خواند»٬ آهنگيد «قصد واراده کرد»٬ انبوييد «بوييد٬ بوي داد»٬ بسيجيد٬ جنگيد٬ چربيد٬ رزميد٬ ناميد...

ـــــــــــــــــــــــــبـبايد بسـيجيدن ايـن کـار را پــذيره شــدن رزم و پــيکار را (لبــيبي)
ـــــــــــــــــــــــــبــه ابــرـانـدر آمـد دم کـرِّ نـاي جرنگيدنِ گـرز و هـندي دَراي (فـردوسي)
ـــــــــــــــــــــــــچو انـبوييد زلفِ مشک سـايش ختن گرديد از سر تـا بـه پـايش (عـطار)
ـــــــــــــــــــــــــسجده کردند و بگفتند اي خديو ـگر يکي کرََّت ز ما چـربيد ديـو (مـولوي)
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٢) با صفت
¦â- ـ) به آن: آـگاهيد٬ خشکيد٬ تنديد٬ کاليد٬ خيسيد٬ d صفت٬ با افزودن پسوند ــيد (فارسي ميانه

ـگيجيد...

من خود کجا ترسم ازو شکلي بکردم بهر او من گيج کي باشم ولي قاصد چنين گيجيده ام
(مولوي)

ــــــــــــــــز مرغان چون سليمان قصّه بشنيد بـتنديد و بـجوشيد و بکـاليد (عـطاّر)

برخي از سخن سرايان زبان فارسي در اشـعار خـود از فـعل هاي جـعلي بـه فـراوانـي و
استادانه استفاده کرده اند٬ بي آن که خللي به زبان فارسي وارد سازند. سـوداي بـخارايـي
شاعر قرن هفتم در اشعار خود از فعل هاي جعلي استفاده کرده است و از اسم و صفت

(فارسي٬ عربي) فعل ساخته است:
افـيدي بــرآوردي ز خـاطر کـينه را و سـينه صـافيدي به عشقِ ما اـگر آن شوخِ سـرکش اعـتر
ه عـذرش اـگر ديـدي جـمالش يک نـظر مـا را مـعافيدي ـنِ مـلامت مـي کند عشـاق را زاهـد بِ
رقيب اندر بلاي هجر اـگر يک شب بصُ بحيدي بشَ ــرميدي دگـر از عشـقِ مـهرويان نـلافيدي
منِ سودا بـه غـم هاي تـو هـر چـند اتـفاقيدم تـو از رويِ غـرورِ حسـن بـا مـن اخـتلافيدي
دستور تاريخي مختصر زبان فارسي ٬ ص١٤٠) (منتخبات سودا٬ ص٨٧ـ٬ به نقل از

طرزي ٬ شاعر قرن يازدهم٬ نيز از آن جمله است که حتي از اسامي مکان ها و جاي ها و
اشخاص و اصطلاحات عربي و فارسي فعل جعلي ساخته و به زيبايي به کار برده است٬

خود وي گويد:
تو را طرزيا صد هزار آفـرين ـکه طرزِ غريبي جديديده اي
اعـيدم ـــــ اعيدم جـانبِ نـظم را مـر ـــــگر چه طرزِ نو اختر

در غزل زير٬ طرزي غالباً از اسم و صفت فعل جعلي ساخته است:
ـــــز مــن يــوسفا تـا بـعيديده اي چو يعقوب چشمم سفيديده اي ــــ
ـــــ دريــغيده اي تــيغِ غــمزه زدن مـــرا از تــغافل شــهيديده اي ـــــ

١٠ـ)ــبيديده اي٬ «چون درخت بيد بي ثمر شده اي»٩ـ)ــنميويده ام٬ «ميوه نچيده ام»

ـــــز نــخلِ وصـالت نـميويده ام٩ مرنج اي صنوبر کـه بـيديده اي١٠
ـــــ فــغانيده ام چــون نـهانيده اي ز خود رفته ام چون پديديده اي ـــــ
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١١ـ)ــقديديده اي٬ «قديد (ـگوشت خشک کرده) شده اي»

آن چون مگس ها قديديده اي١١ ـرلبان زاهـدا از ـــــچــو دوري ز شکّ

١٢ـ)ــحديديده اي٬ «حديد (= تيز) کرده اي»

ـــــبه قصدِ قـلوبِ اسـيرانِ عشـق خــناجيرِ مـژگان حـديديده اي١٢
 ـــــتــو را طـرزيا صـدهزار آفـرين ـکه طـرزِ غـريبي جـديديده اي ـــــ

٣) سببي
¦a- ـ) n/-e¦ n an- (فارسي ميانه َــن / ¦a- ـ٬ يا  n در فارسي دري٬ مادّه سببي با افزودن نشانه ــان /
¦â- ـ) d به مادّه مضارع ساخته مي شود. مادّه ماضيِ سببي نيز با پسوند ــيد (فارسي مـيانه

مادّه جعلي مي سازد.
-a¦ n با

مصدر مادّه مضارع مادّه سببي مادّه ماضي جعلي
خوردن خورـ خورانــ خورانيد
رفتن روـ روانــ روانيد
ترسيدن ترســ ترسانــ ترسانيد
ـگشتن ـگردـ ـگردانــ ـگردانيد

-an ¦a- و n با
مادّه مضارع مادّه سببي مادّه ماضي جعلي
آـگاهــ آـگاهنــ/ آـگاهانــ آـگاهنيد/ آـگاهانيد
خوابــ خوابنــ/ خوابانــ خوابنيد/ خوابانيد

(تاريخ بيهقي ) بيامدم تا ترا بياـگاهانم.
وجه دين ) نفْس کل بياـگاهانيد و آـگاه گردانيد مر خلق را از کار آن جهان. (ناصرخسرو٬

نهاده برِ چشمه زرّين دو تخت برو خوابنيده يکي شوربخت
ـ(فردوسي)
به پـيشـانـدر آمـد نـبَرده زريـر سمندي بـزرگ انـدرـآورده زيـر
اِستاد هـرکس بـديد نه  را او مر همي کُشت زيشان همي خوابنيد 
ـ(دقيقي طوسي٬ ص٧٢)

d- بدل شود: ¦â- ـبه d ه هاي ماضي جعلي سببي٬ ممکن است پسوند ماضي در مادّ
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Ä ترساند Ä خوراند ترسانــ Ä گرداند خورانــ ـگردانــ

٤) با مادّه هاي آغازي بازمانده ايراني باستان
ه هاي آغازي بـازمانده ايـرانـي در فارسي ميانه و٬ به پيروي از آن٬ در فارسي دري٬ مادّ

¦â- ـ)٬ مادّه ماضي جعلي مي سازند: d باستان با پسوند ــيد (فارسي ميانه
ترسÄ ترسيد تفسÄ تفسيد خفسÄ خفسيد (خُ سبيد٬ خُسپيد)

رسÄ رسيد پرسÄ پرسيد

٥) مادّه مضارع بدون مادّه ماضي
ه هاي مضارعي که مادّه ماضي آنها به فارسي دري نرسيده است با پسوند ــيد (فارسي مادّ

¦â- ـ)٬ مادّه ماضي جعلي مي سازند: d ميانه
Ä پـرهيزيد (فـارسي §hanj ـ)٬ پـرهيزـ a¦ m- §hanj ـ٬ a¦ ftan Ä انجاميد (پهلوي اشکاني انجامــ

¦pahre ـ). z- ¦pahre ـ٬ xtan ميانه

٦) گونه جعليِ مادّه اصلي
هر مادّه مضارع اصلي در فارسي دري٬ به پيروي از فارسي ميانه٬ مي تواند مادّه ماضي

¦â- ـ) بسازد: d جعلي با پسوند -ـيد (فارسي ميانه

مادّه مضارع مادّه ماضي اصلي مادّه ماضي جعلي
آشوبــ آشفت آشوبيد
اندوزـ اندوخت اندوزيد
پرورـ پرورد پروريد
شتابــ شتافت شتابيد
يابــ يافت يابيد

٧) گونه مضاعف جعلي مادّه اصلي
ه هاي مضارع دو نوع مادّه ماضي جعلي دارند: با پسوند ــيد (فارسي ميانه برخي از مادّ

ist- ـ): ـست (فارسي ميانه ِـ ¦â- ـ)؛ با پسوند  d
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ـست ِـ مادّه مضارع مادّه ماضي اصلي مادّه ماضي جعلي با ــيد مادّه ماضي جعلي با 
* ـپاد پاييد پايست پايــ
مانــ ماند مانيد مانست

١٣ـ)ــدو چشمش يکي ابر شد سيل بارــــــــــکه خواهست رفتن مهش از کنار (شمسي٬ يوسف و زليخا )
ژدو٬ زراتشت نامه ) ــچو آـگـاه شـد مـادرِ زردتشتــــــــــز غم خويشتن را بخواهست کُشت (بهرام پَ

خواهــ خواست خواهيد خواهست١٣

ـست ِـ ٨) با پسوند 
ه هاي مـاضي ist- فارسي ميانه٬ در مـادّ ـست ٬ بازمانده پسوند ِـ در فارسي دري پسوند 

جعلي (به پيروي از فارسي ميانه) زير ديده مي شود:
ـست ِـ ـست مادّه مضارع مادّه ماضي با  ِـ مادّه مضارع مادّه ماضي با 

بايــ بايست تاوـ تاوست
شايــ شايست توانــ توانست
دانـ دانست زيـ زيست
يارـ يارست ـگريـ ـگريست

ـکامـ ـکامست نگرـ نگريست/ نگرست
ـگروـ ـگروست مانـ مانست

خواهـ خواهست

مصادر جعلي با واژه هاي دخيل
امروزه در زبان فارسي٬ مانند روزگـاران گـذشته٬ از واژه هـاي دخـيل فـعل هاي جـعلي

مي سازند:
عربي رقصيد/ رقصيدن طلبيد/ طلبيدن فهميد/ فهميدن
ترکي قاپيد/ قاپيدن چاپيد/ چاپيدن توپيد/ توپيدن

انگليسي شوطيد/ شوطيدن ـگازيد/ گازيدن اـکسيد/ اـکسيدن

مصادر جعلي عاميانه
مردم کوچه و بازار نيز٬ فعل هاي جعلي عاميانه مي سازند:
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پکيد/ پکيدن پلکيد/ پلکيدن پلاسيد/ پلاسيدن
لميد/ لميدن لوليد/ لوليدن لاسيد/ لاسيدن
سُريد/ سُريدن قلنبيد/ قلنبيدن ماسيد/ ماسيدن

سخن پاياني اين است که زبان فارسي با اين همه زايندگي و زايايي مي تواند از الگوها و
نمونه هاي واژه سازي٬ به ويژه در فعل٬ از فارسي ميانه٬ نياي خود٬ پيروي و بهره جويي
ـکند و توانائيِ خود را در برابر نيازهاي روزمره٬ به خصوص در عرصه دانش و فن افزايش

دهد. اين شيوه مي تواند يکي از راه هاي مناسب و قانون مند واژه سازي باشد.
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